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  چكيده
از اين  ،برتر ندارد جهانهيچ كلمه يا كلامي گنجايش و تاب پذيرش تجارب عميق و عاطفي عرفا را از 

القضات همداني به عنوان يكي جويند سمبليك و تمثيلي، عينرو آنان براي اداي مقصود از زباني سود مي
اي در تقرير ن مباني و مفاهيم عميق عرفاني، سهم عمدهي سمبوليسم عرفاني در تبييهاز پيشگامان عرص

بنا گذارد، تمثيلي او را به نمايش مي يهعدد نگرهاي متعرفان نظري و حكمت عملي دارد و آثار او جنبه
ي تمثيل و تبيين جوه زبان زمزي و تمثيلي و شناخت جايگاه او در عرصهوبه ضرورت اهميت واكاوي 

هاي زبان تمثيلي و ي اسلام و با هدف دستيابي به مؤلفهگانههاي رمزي او، اركان پنجتمثيل يكي از شبكه
تحليلي در  - ي نهفته در صورت آن اركان، اين پژوهش با روش توصيفيهاتوجيه و تفسير تمثيل

و با روشنگري اين اركان و  ههاي تحليلي و معناشناسي و سمانتيك و تمثيلي انجام گرفتچارچوب نظريه
، »…الاّ ا«، »لا اله«هاي ديگري در ارتباط با اين شبكه چون نمايش صورت ظاهر و باطن آنها، رمزينه

شناسايي شدند كه در ارتباط تمثيلي منسجم، منجر به شناخت بعدي از » قبله«و » كعبه«، »ضوو«، »نيت«
  ه است.القضات شدي انديشگي عينابعاد منظومه
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  مقدمه
زبان در مواجهه با علم و حقيقت بازي يكساني ندارد و زبان واقع گويي تنها يكي از انواع متعدد و 

ي با طرح آن فلسفه» هاي فلسفيپژوهش«در كتاب  1هاي زباني است كه ويتگنشتاينمتنوع بازي
هاي بر اين اساس و بنا بر اصل بيان ناپذيري حقايق عرفاني، عرفا از ظرفيت ،تحليلي زبان را بنياد نهاد

ي تصوف حاصل اين برند. سمبوليسم عرفاني و عاشقانهديگر زبان، چون رمز و تمثيل و نماد بهره مي
  ضرورت زباني بوده است.

بوليسم عاشقانه در تصوف خراسان از نيمه دوم سده چهارم هجري مطرح و با ابوسعيد ابي الخير سم
تر يافت و با عطار القضات همداني هيأتي منظماش بسته شد و به اهتمام احمد غزالي و عيننطفه

تا  700از يعني  - مند گرديد. و در طول دوبست سالالدين عراقي نظامنيشابوري قانونمند شد و با فخر
توضيح و تبيين و تعريف شد و اين همه مرهون مجالس سماع بود، خصوصاً مجالس  - ق هـ. 900

  .الخيري ميهنه، ابوسعيد ابيسماع پير مهينه
شناختي، آثار مكتوب و ارزشمند عين القضات همداني را مورد بحث  معنا نوشتار حاضر بنا دارد با رهيافتي
  ي اسلام بپردازد.گانهو تمثيلي اركان پنج هاي رمزيبه واكاوي شبكه و بررسي و تحليل قرار دهد و

ي پژوهش و روش تفصيلي تحقيق، بحث و بررسي با موضوعي بر اين اساس پس از طرح مسأله و بيان پيشينه
القضات همداني و زمينه را براي گستردن بحث عين ،تحت عنوان رمز و تمثيل و رمزگراي صوفيانه و ضرورت آن

ي اسلام به تفصيل از ديدگاه او مورد بررسي و تحليل گانهكند، آنگاه تمثيل اركان پنجزبان رمز و تمثيل مهيا 
  شود.هاي تحليلي و معناشناسي و سمانتيك و تمثيلي سنجيده گيرد و از منظر نظريهقرار 

اي از رمز القضات همداني در لفافهاست در نگاه عين» …لا اله الا«ي شهادت كلمهاول كه به اين ترتيب ركن 
و تمثيل پيچيده است كه حقيقت توحيد در آن نهفته است و پيرو نظر شيخ خود، احمد غزالي معتقد است 

صورتي دارد و است كه » نماز«رسيد؛ ركن دوم، » …الا ا«گذر كرد تا به منزل ايمان  »لا اله«بايد از منزل كفر 
باطني و حركات نماز و آداب آن، تمثيلي است بر حقيقت باطني آن، نماز از منظر قاضي بر دو نوع است، 
نماز خدا با بنده كه معراج حضرت پيامبر تمثيلي است از آن و نماز بنده با خدا كه به اعتقاد او حركات قيام 

د نماز را به جان بگزارد و حلاوت آن را از و قعود و ركوع و سجود حقيقت آن نيست بلكه مصليّ باي
فرماينده طاعت بداند نه از طاعت، با اين ديدگاه مقدمات نماز نيز از ديدگاه معناشناختي و سمبليك، تفسير 

  اند.از اين جمله» قبله«و » طهارت و وضو«، »الكتابي فاتحةسوره«، »نيت«يابند؛ ديگري مي

                                               
1 Wittgenstein 
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يابد و آن چيزي ر چارچوب بررسي معناشناختي، تفسيري تمثيلي مي، سومين ركن اسلام نيز د»زكات«
ت خود مي پيامبر بر اكند، بلكه زكات بايت گنج رحمتي است كه خداوند به واسطهنيست كه شرع مقرر مي

القضات، ظاهري دارد و باطني و امساك از ي تمثيلي عينچهارمين ركن نيز با نگره» هروز«كند، ارزاني مي
شراب نيست بلكه خوردن طعام و شراب است و آن طعام و شراب معنوي است و جزاي آن جز  طعام و

» حج«است كه همچنان با نگاه تمثيلي، كار با صورت ندارد و حقيقت آن، » حج«خدا نباشد، پنجمين ركن 
و نه نزديك حقيقي است، چرا كه راه خدا نه از جهت راست و نه از جهت چپ و نه بالا و نه زير و نه دور 

حركتي در راه حج سرّ و حقيقتي دارد كه تنها  است، راه خدا در دل است و يك قدم است و هر فعل و
  بينايان به آن اسرار واقفند.

  
  بيان مسأله

طلبد و اين معرفت جز در ظرف زلال تببين تجلي دنياي ژرف و دگرگون عارف، معرفتي دگرگون مي
گنجد، از اين رو بناي نثر صوفيانه بر عدول از هنجارهاي عادي زبان نميزباني شكوهمند و سمبليك 

  و خرق عادات مأنوس در قلمرو نگاه و ديد فردي و اجتماعي است.
هاي عرفاي بزرگ رگون و شورانگيز در جهت ترسيم تصويري روشن از انديشهگشناخت اين زبان دي

كه يكي از عرفاي پيشرو و زمينه ساز در عرضة  القضات همدانيامري است بايسته، در اين راستا عين
اي دارد و با اين رويكرد تحليل و بررسي آثار او اهميت بسزايي سمبوليسم عرفاني است سهم عمده

توصيفي  -تحليليبه منظور شناخت بعدي از ابعاد زبان سمبليك و تمثيلي او، آثار او با روشي  ،دارد
هاي تحليلي و معناشناسي و سمانتيك و تمثيلي سنجيده ظريهمورد بررسي قرار گرفت و در چارچوب ن

  :پاسخ داده شود هاشد تا به اين پرسش
  القضات چيست؟ي اسلام از ديدگاه عينگانهتفسير تحليلي تمثيل اركان پنج -1
  ي اسلام چه بازتابي دارد؟گانهالقضات صورت و باطن اركان پنجدر نگرش تمثيلي عين -2
ي اسلام و در چارچوب القضات همداني در تمثيل اركان پنج گانههاي عينانديشه آيا آراء و -3

  هاي مدرن، قابل تطبيق و بررسي هست يا نه؟نظريه
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
القضات همداني انجام گرفته است، اما ي عينهاي متعددي در حوزه زبان و انديشهاگرچه پژوهش

تحقيقي مستقل در باب سمبوليسم او و شناخت وجوه تمثيلي زبان او، خصوصاً در مورد اركان 
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ركان ي اسلام به انجام نرسيده است، از اين رو جهت شناخت و تفسير و تحليل وجوه تمثيلي اگانهپنج
  به انجام رسيد. كهگانه، اين پژوهش ضرورت يافت پنج

  
  اهداف تحقيق

  اين پژوهش بر آن است تا به اهداف زير دست يابد:
  القضات را به عنوان يكي از پيشگامان زبان سمبليك و تمثيلي معرفي نمايد.عين -1
اي از زبان اطن آنها، نمونهي اسلام و نمايش صورت و ظاهر و بگانهبا واكاوي و تحليل اركان پنج -2

  القضات را به تصوير كشد.تمثيلي عين
  ي اسلام بيان نمايد.گانهي رمزي اركان پنجها را در شبكهارتباط بين رمزينه -3
  

  سؤالات تحقيق
  شود.القضات همداني در سمبوليسم عرفاني چگونه تفسير ميجايگاه عين -1
  چارچوب نظريات مدرن چگونه است؟ القضات دربازتاب زبان تمثيلي عين -2
  شود؟ي اسلام چگونه توجيه و تفسير ميگانهتمثيل و رمز در اركان پنج -3
  

  پيشينه
نماد در قلمرو عرفاني انجام گرفته  تمثيل ي زبان و رمز وها و تحقيقات بسياري در حوزهپژوهش

شناختي كساني مانند ويليام جيمز، برتراند راسل، هاي عرفاناست، در قرن بيستم، با گسترش پژوهش
اند. پيش از هاي گوناگون اين زبان پرداختهاقبال، استيس و... كم و بيش به يادآوري و بررسي ويژگي

ها همت ي اين ويژگيسينا، محمد غزالي و... به مطالعه آنان كساني مانند، افلاطون، افلوطين، ابن
  ).63، 1379اند. (فولادي: گماشته

هانري كربن، لويد ريجون، لئونارد لويزون در بررسي آثار  برخي از خاورشناسان متأخر نيز از جمله
  .نده اها گشودند و در اين باب نكتهه اعارفان ايراني به تحليل تصويرهاي نمادين پرداخت

از  ي اسلامگانهتمثيل اركان پنجدر مورد پژوهش حاضر، پژوهشي كه كاملاً درخصوص موضوع 
هايي در ارتباط با موضوع نامهها، مقالات و پايانالقضات باشد، به دست نيامد اما كتابديدگاه عين

ستفاده قرار سازي بحث و مباني نظري و تحليل و بررسي مورد امورد مطالعه قرار گرفت كه در زمينه
  اشاره كرد. زيرتوان به موارد ها ميگرفت از جمله آن
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  كتاب
به چاپ رسانيده  1376، تأليف جلال ستاري كه نشر مركز آن را در سال »رمزانديشي و هنر قدسي« -

  است.
و هاي عرفاني ـ فلسفي ابن سينا هاي رمزي در ادب فارسي، تحليلي از داستانرمز و داستان« -

  به چاپ اول رسانيده است. 1367پور نامداريان كه انتشارات علمي از تقي  ،»سهروردي
ي شهيدي، جشن از محمدرضا شفيعي كدكني كه در نامه »دستور زبان عرفان و عرفان دستور زبان«

  چاپ شده است. 1374ي استاد سيد جعفر شهيدي، توسط طرح نو سال نامه
  

  مقالات
ي ارغنون سال از ديويد بيدني با ترجمه بهار مختاريان در نشريه ،»اسطوره، نمادگرايي و حقيقت« -

  به چاپ رسيده است. 1373، 4اول شماره 
از هادي دهقاني يزدلي و تيمور مالمير در  »هاي عرفانياي در روايتشناسي عناصر اسطورهنشانه« -

  است. به چاپ رسيده 3شماره  1393نشريه فرهنگ و ادبيات سال دوم بهار و تابستان 
از  »هاي حكمي عرفاني منعكس شده سمبوليسم الفبايي در ديوان عارفان ايرانيبررسي انديشه« -

  به چاپ رسيده است. 65در شماره  1394متن پژوهي ادبي، سال «ي مرتضي حيدري كه در مجله
  

  هانامهپايان
توسط رقيه سهرابي به راهنمايي نصراالله  »القضات همدانيمباني و لوازم ادراك زيبايي از منظر عين« -

  حكمت در دانشگاه علامه طباطبايي تدوين شده است.
القضات) كه سكينه صبايي ماسوله با ي فكري عينالقضات (جايگاه تأويل در هندسههرمنوتيك عين -

  به انجام رسانده است. 1388سال  در راهنمايي مجتبي بشر دوست
  

  روش تفصيلي تحقيق
القضات همداني توصيفي است و جامعه آماري آن، آثار عين -روش تحقيق در اين پژوهش، تحليلي

هاي تحليلي، معناشناسي، سمانتيك و رمزي مورد واكاوي قرار گرفته است كه در چارچوب نظريه
  مي باشد.اي است و شيوه گردآوري مطالب به صورت كتابخانه

  



 ي اسلام از ديدگاه عين القضات همداني اردكان پنج گانهتمثيل                                                                    58

  بحث و بررسي
ي قرن ششم، با طي مدارج علمي و كسب علوم و فضايل و گذر از رف برجستهالقضات همداني، عاعين

كند تنگناهاي علم كلام و مطالعه آثار امام محمد غزالي، با سفر به همدان، شيخ احمد غزالي را ملاقات مي
تصوف  و روايي شياعكه اين ديدار تأثيرگذار و پيوستگي آن را موجب اعتبار آنان در تاريخ تفكر خانقاهي و 

تنومند از تصوف ملاحي تعلق دارد كه بايزيد بسطامي و ابوالحسن  ايرشتهشود، او به مستانه و عاشقانه مي
  خرقاني، ابوسعيد ميهني و احمد غزالي در حوزه پربار آن زاد و پرورده شدند.

و انديشگي ترين آثار اوست كه منظومه فكري هاي زبده الحقايق، مكتوبات و تمهيدات از برجستهكتاب
ل است، به القضات، گرايش او به تمثّترين ويژگي زبان عرفاني عينگذارند. برجستهاو را به نمايش مي

داند براي عالم باطن، به جهت اهميت اين ويژگي و به طوري كه او كل عالم صورت را تمثيلي مي
القضات سمبوليسم عرفاني عيناي با عنوان منظور شناخت وجوه تمثيلي و سمبليك زبان او، رساله

ي گانهي حاضر يكي از ابعاد نگرش تمثيلي او را با عنوان تمثيل اركان پنجكه مقاله ههمداني تدوين شد
  دهد.اسلام مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي

  
  رمزگرايي صوفيانه و ضرورت آن

يعتاً زباني است كه از رمز و تمثيل و انجامد، طبكلام صوفيه به عنوان زبان طريقت كه به كشف حقيقت مي
ناپذير بوده است، نه جويد و كاربرد زبان رمز در آن موارد، جبري و چارهتشبيه براي اداي مقصود سود مي

اين طايفه «نويسد: سبكي ادبي و از فنون بلاغت و فصاحت، چنان كه يكي از آنان در توضيح اين معني مي
ين طايفه انفاس خويش را بر رموز و اشارت نهادند، تا اگر با اهل سخن ا …هر چه گويند به اشارت گويند

گويند آن كس كه ازاين خبر ندارد ظاهر آن اشارات را بر نيفتد، به جهل گويند نااهل نداند كه ايشان چه مي
  ).116: 1366(مستملي بخاري، » …منسوب كند و هذيان 

و تأويل و تفسير عارفانه  هه به رمز و راز سخن گفتالنون مصري نخستين كسي بود كه در ميان صوفيذو
  ).36: 1377را متداول نمود (آريا، 

بدون شك عرفا، تجاربي عميق و عاطفي از جهان برتر دارند و هيچ كلمه يا كلامي گنجايش و تاب 
براي بيان و تمثيل را  پذيرش اين بار گران سنگ را ندارد و از اين روست كه آنان ناگزيرند تا زبان رمز

عرفا، زبان را براي بيان « :گويدحالات خود برگزينند. و.ت. استيس، در تبيين اين معني مي
دانند و معتقدند كه آگاهي وحداني، وراي تقرير است و در افشاي اين راز هايشان نارسا ميتجربه

ديگر با بلاغت و  مانند، اما شگفت آن كه از سويافتد و زبان در كام ميگويي مهر بر دهانشان مي
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كنند كه زبان عرفاني دهند، گرچه مدام تكرار ميتر، درباره تجاربشان، داد سخن ميهر چه تمام طلاقت
و ديني، زباني مجازي و استعاري است، زيرا احوالشان فراتر از درك و فهم عامه است و در انديشه 

ي جز فكر در فهم و شناخت تجربهناپذيري ناشي از عگنجد و وراي طور عقل است و اين بياننمي
  ).60: 1376(ستاري، ». عرفاني يا ذات مطلق است

رمزگرايي ضد جزمگيري و خشك انديشي است و رمز باوري رهيدگي از جزم و جمود، «از آنجا كه 
شود، از اين رو در طول تاريخ همواره اصحاب جزم با ارباب چه، هر كس از باطن خود يار رمز مي

حاكمان  اند وكردههاي اقتدار جزم انديشان را سست مياند، چرا كه رمز باوران پايهاشتهرمز سرستيز د
اند و پيوسته اند، در حق رمز باوران بدگمان بودهراندهخودكامه نيز كه به اتكا جزميات حكم مي

  ).186: 1372. (ستاري، »اند تا آنان را از سر راه بردارندكوشيده
كه هر يك  …القضات همداني، عمادالدين نسيمي و بن منصور حلاج، عين سرنوشت درد آلود حسين

قرباني كج فهمي، خشك انديشي و اغراض پنهان و آشكار سياسي روزگار خود شدند، در اين قلمرو 
  قابل تعمق و تأمل است.

  
  عين القضات همداني و زبان رمز و تمثيل

هاي ترين راهداند؛ به رأي او تمثل يكي از شگرفعشق مي يهرا بزرگترين حيل» تمثلّ«عين القضات، 
تمثل شناخت نه اندك كاري است، بلكه معظم اسرار الهي دانستن تمثلّ است «: شناخت تلقي شده است

  ).293تا: القضات همداني، بي(عين». بينا شدن بدان. فتمثّل لها بشراً سوياً جوابي تمام است و
دنياي خارج محتاج نيست و هر چه مورد نياز است از اين طريق در درون آدمي  شناختي كه به هيچ چيز از

شود و عالم خارج به واقع تمثيلي است از عالم باطن، عالمي كه مركزي دارد به نام قلب، مركزي يافت مي
  كه هستي و متفرعّات و متعلقاتش همه در آينة آن نموده است:

كند عالم خارج و مسائل آدمي با توجهي كه به اين مركز مي» ي ربهمثل القلب كالمرآة إذا نظر فيها تجل«
  )302بيند. (همان: مربوط به آن را به طريق تمثل در حال نمايش مي

او به جهاني است وراي  القضات حائز اهميت است، توجهديگري كه در حوزه زبان رمزي عين يهنكت
بشريت حقيقتي ديگر و جزين صورت معني ديگر و اما مقصود آن است كه بداني جز اين «اين جهان: 

  جزين قالب جاني و مغزي ديگر و جزين جهان، جهاني ديگر:
 ما را به جزين جهان جهاني دگراست
 آزاده نسب زنده به جاني دگر است

 جز دوزخ و فردوس مكاني دگراست 
 گوهر پاكشان ز كاني دگر استو آن 
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 قلاشي و رندي است سرماية عشق
 ما را گويند كين نشان دگر است 

  

 قرآني و زاهدي جهاني دگر است
 زيرا كه جزين زبان زباني دگر است

  )4: 1377القضات همداني، (عين                      
  

جاست كه عين اين زبان دگر، همان زباني است كه همه كس را قوت درك و كشف آن نيست و اين
كم الفاظ را مطالعه كند و بر حقايق معاني آن واقف نگردد، دستو هر كه اين «كند: القضات توصيه مي

انگيزي است كه زبان به شرح آن وفا نكند و خودداري كند، زيرا در وراي آن اسرار شگفت از انكار
  ).51بيان از اظهار حقيقت آن ناتوان است (همان: 

جز به رمزي معرفت «معتقد است كه » تفكر في آلاء ا... و لا تفكروا في ذات ا...«او به استناد حديث 
خواند و با )، و به صراحت الفاظ خود را رمزآگين مي60(همان: » خدا حرام است شرح كردن

دريغاگويي آرزومند است كه بداند مستمع و مدرك سخنان رمزآلود او چه كساني خواهند بود و ذوق 
قالب قلب مطالعه كننده خواهد فهم آن را به چه كساني خواهند چشاند و خلعت فهم آن را كدام 

  )37پوشيد. (همان: 
لاي الفاظش پرده از راز رمزآگيني كلامش عين القضات از معدود عرفايي است كه خود در لابه

خواهد سؤال مريدي را پاسخ گويد به روشني جا كه ميدارد؛ آندارد و مخاطب را به تحير واميبرمي
ي با نهاد و حقيقت خود بردم و حقيقتم و نهادم دستوري با دل در جواب آن دستور«دارد كه: بيان مي

برد و روح مصطفي از حق تعالي دستور يافت و دلم  -السلامعليه -برد و دلم دستوري با جان مصطفي
از روح مصطفي ـ صلعم ـ دستوري يافت و حقيقتم از دل دستوري يافت و زبانم از نهاد و حقيقتم 

  ).17(همان: » دستور يافت
توان نتيجه گرفت كه اگر زبان قاضي پر از رمز است و تمثيل، اين حاصل زبان رمزي بدين ترتيب مي

پس هر چه در مكتوبات و امالي اين بيچاره خواني «الهي و زبان رمزي حضرت مصطفي (ص) است: 
شنيده باشي السلام ـ و شنوي، از زبان من نشنيده باشي، از دل من نشنيده باشي از روح مصطفي ـ عليه

ما ينطق عن الهوي ان «السلام ـ شنيده باشي از خدا نشنيده باشي كه و هر چه از روح مصطفي ـ عليه
  (همان).» هو الّا وحي يوحي

انسان «رسد آن است كه چه كه مهم است و براي وصول به معناي رمز و تمثيل ضروري به نظر ميآن
 جا معنايي را ادراك كند كه به لفظ حياتاني مثالي برود و آنبايد از تعبير لفظي به عالم فرا هشياري مع

  ).251: 1389(لويزن، » بخشدمي
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  زند. به قول مولانا:و اين بازگشت همان رجعت اصيلي است كه انسان را با ابديت پيوند مي
  صـورتـي آمـد بــرونصــورت از بـي

 پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است
  
  

 انّا اليـه راجـعـون بـاز شـد كـه 
 مصطفي فرمود دنيا ساعتي است

       

  )102/1: 1383(مولوي،                
  

ي در نهايت بايد گفت كه سالك و عارف ناگزير از پناه بردن به دامان رمز و تمثيل است و به گفته 
و جسمانيت عرض  هاست كه چون آن را در عالم صورتها و معانيمرد رونده را مقام«عين القضات: 

گيري و يادگار كني، جز در كسوت حروف و عبارات شاهد و خد و خال و كني و بدان خيال انس
ها و واژگاني كه ). از جمله صورت29: 1379(عين القضات همداني، » توان گفت و نمود.زلف نمي

م كرده است، ها و معاني متعددي را در كسوت حروف و عبارات ترسيقاضي با توسل به آن، مقام
هاي رمز و تمثيل پيچيده است هاي زباني متعدد آن را در لفافهاست كه با بازيي اسلام گانهاركان پنج

بديل هر ي بيي آن مخدرههايي از حقيقت را روشنگري نموده است، اگرچه مشاهدهو از آن ميان جلوه
  دهد:كسي را دست نمي

اما هر كسي خود فهم كند، زيرا كه در كسوتي و عبارتي  اما اصل سخن سخت قوي و بر جاي باشد،«
  ).18(همان: » باشد كه عيان آن در عين هر كسي نيايد.

  
  القضات همدانيي اسلام از ديدگاه عينگانهتمثيل اركان پنج

  ركن اول: شهادت -1
، يكي از توحيد و فردانيت الهي است يهشهادت به يگانگي پروردگار كه نهايت آن وصول به مرتب

دين را  يهرود؛ شهادت در نظر مؤمنين محور روشن و ساداركان اساسي دين اسلام به شمار مي
  راه خدا و عارف، بابي است به جانب شناخت حقيقت ذاتي خداوند. سالكدهد و در نظر تشكيل مي

 ،شهادت يكلمهالقضات همداني شاگرد راستين احمد غزالي كه خود يكي از محققين و مفسرين عين
در پرداختن به اين كلمه كه حقيقت توحيد در آن نهفته  ،)25و  8: 1386بود. (غزالي، » …لا اله الا ا«

  شود تا نامحرمان را ياراي شنيدن نباشد.وارد مياست، از دريچه رمز و تمثيل 
جوب تصديق يكتايي خداوند كه و«شكافد و معتقد است كه او ابتدا ديدگاه شرعي شهادت را وا مي

دارد كه حركات و سكنات خود را مطابق با شرع امر و اجتناب نواهي است، مرد را بر آن مي امتثال
/ 24» (و ان تطيعوا تهتدوا«كند، چون در شرع راسخ و محكم آمد او را به خودي خود راه نمايند كه 
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كرم (ص) پيامبر اآورده است كه  سپس ؛گردد يقين)، چون اين هدايت حاصل آيد تصديق دل 54
داند، البته اين گفتن بايد مي» …لا اله الا ا«كمترين درجات ايمان را ترك ايذاء و اعلا و بهترش را گفتن 

». به دل باشد نه به زبان كه اگر به زبان باشد و دل را از آن خبر نباشد، دروغ باشد و دروغ حرام باشد
وجود غير، تنها به زبان منتفي «گفته است: ). در همين راستا عارفي 70تا: القضات همداني، بي(عين
كه به مقام شهود و حضور  ت مگر اينسايمان و ايقان هم اين كار شدني ني يگردد و حتي به ديدهنمي

  ).178: 1360(لينگر، )» 42/ 53ك المنتهي (بو انَّ الي رّ«برسي. 
 ياكلمه خودكه  را شهادت يهاستاد عين القضات، احمد غزالي با ديدگاهي رمزي و سمبليك كلم

داند كه بايد از يكي عبور كرد كه كفر است و به ديگري رسيد كه واحد است مركب از دو منزلي مي
واحد ي هو از كلم» …الّا ا«مرتبط است به » لا اله«گويد: پس ايمان است و از همين روست كه مي

كه اگر كسي فقط زهر  و همچنان دزهر.پا» …الا ا«زهر است و » لا اله«توان چيزي جدا كرد. نمي
را » …الا ا«را بياشامد و آن پادزهر » لا اله«شود، كسي كه زهر هلاك مي بياشامد و پادزهر با آن نياشامد

انتقال از عالم عدل  يتصويرسازي، اين كلمه را به مثابه ، او با اين»به هلاكت خواهد رسيد نياشامد
  نويسد:داند و ميي ايمان و نور مييعني كفر و ظلم به عالم فضل يعن

كنند، پس در كفر فرو توقف مي» لا اله«اين كلمه اولش كفر است و آخرش ايمان. عالم عدل در «
يا «گويند: در اين منزل اول اقامت نكنيد به منزل دوم، عالم فضل [رويد]. روند. آنگاه به ايشان ميمي

ها الدين آمايو «به ايشان گويند:  پس» …الا ا«روند يعني به منزل منزل دوم مي)، به 236/ 4» (نوانوا آم
  ).191: 1358). (پورجوادي، 2/285» (آمنَ باالله المؤمنون كلٌ

 يسالك بايد از كلمهالقضات نيز پيرو نگرش تمثيلي و رمزي احمد غزالي، معتقد است كه عين
لا اله «رسد، امن و ايمني يابد. » …الا ا«چون به رسد كه » …الا ا«را واگذارد و به حقيقت » لا اله«شهادت 

لا «افزايد: مي و ).73: 1377(عين القضات همداني، ». ذابيعحصني فمن دخل حصني أمنَ من  …الا ا
نفي است، اول  يهداير» لا« ،عالم الهيت و ولايت و عزت» …الا ا«است و فطرت و عالم عبوديت » اله

را يك سكون و  سالكشد كه اگر در اين مقام  نبايدليكن متوقف و ساكن قدم در اين دايره بايد نهاد، 
توقف افتد، زنار و شرك روي نمايد، [پس از آن] سالكي كه مخلص و ابليس را بر وي راه نبوده است، 

باشد چرا كه نور محمد » …الا ا«ور نبه جايي رسانند كه نور محمد [ص] بر وي عرض كنند و اين 
، (همان: »مقرون و متصل است و اگر جز اين باشد، شرك است» …لا اله الا ا«ور [ص] به ن …ارسول

و آن به هم پيوستگي  شودميالقضات نمايان ). بدين ترتيب يكي از شگردهاي زبان رمزي عين76-74
، به …لا اله الا ا يههاي رمزي زبان اوست، شبكة رمزي نور محمدي (ص) با اتصال به رمزينشبكه
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 انجامد كه در نهايت با پيوستگي(ص) ميروشن كلمة شهادت و جايگاه خاص نور محمدي تفسير
  نهند.جديد را بنا مي يمفهوم معنايي،

در عالم الهيت «نهد كه: رسند، سالكان منتهي نام مياين مرتبه مي به مؤمنان راستيني را كه ،ضاتقالعين
در «گويد كه آنان دو مقام دارند: ) و مي70(همان: » رسانندروزي به وي مي پرد و بي سبب و حيلتيمي

بينند، همچنان كه ماهتاب را در [ص] مي …ي نور محمد رسول ارا در پرده» …مقام اول نور لا اله الا ا
 .بينند كه كواكب را در نور ماهتابچنان مي …ميان آفتاب و در مقام دوم، نور محمد [ص] را در نور ا

را راه رو باشي، پس » …لا اله الا ا«باش تا  ،بودن ديگر» …لا اله الا ا«تن ديگر است و گف» …لا اله الا ا«
) 74/ 8» (اولئك هم المؤمون حقاً«شوي. » …لا اله الا ا«را بيني نصيب عين تو شده، پس » …لا اله الا ا«

  ).77(همان: ». اين ساعت باشي مؤمن
  
  ركن دوم: نماز -2

و شعائر ديني علاوه بر هيات و صورت ظاهري حقيقت و باطني متصور  اهل تصوف براي تمامي احكام
اند كه مقصود اصلي در آن متجلي است به بيان ديگر صورت ظاهر تمثيلي است بر حقيقت باطن و شده

شرط رسيدن به حقيقت عدم توقف در ظاهر است و حركت به سوي معنا، نماز به عنوان يكي از اركان 
طبق نظر شريعت خدمت و طبق نظر طريقت، قرب و نزديكي «كند و قاعده پيروي مياساسي اسلام، از اين 

  ).265: 1374(شيمل، ». به خداوند و طبق نظر حقيقت اتحاد با خداوند تبارك و تعالي است
آخر  ،اول نماز است، سلام ،نماز اين صورت تنها نيست. اين قالب نماز است زيرا تكبير«براساس نظر عرفا 

و هر چيزي كه در حرف و صوت در آيد او را اول و آخر باشد، آن صورت و قالب باشد. جان  …نماز است
) 11- 12: 1369(مولوي، » …بي چون باشد و بي نهايت باشد و او را اول و آخر نبود )آدمي (يعني جان نماز

» به حقيقت ها و يگانه گشتن استنماز برهنه گشتن است از همة علاقت«و به قول صاحب كتاب تعرفّ: 
  ).461: 1371بادي،  كلاً(

شود، رعايت آدابي را در پي دارد كه اي كه عارف وارد آن ميي رازآميز نماز و نيايش خلاقهحوزه
در بحثي كه به تصور خلاقه و نيايش خلاقه در عرفان ابن عربي به آن پرداخته است،  2هانري كربن

سجود يا «گويد: بيند و ميشي موجود در خلقت ميحركات مختلف نمازگزار را تمثيلي از حركت نياي
به خاك افتادن حكايت از حالت گياهي (نباتي) دارد، ركوع يا خم شدن، نمودي از حالت حيواني 

                                               
2.Henry corbin 
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تعلق دارد. هر چيز خدا را به  هاانساناست و حالت ايستاده و قائم بودن هم امتيازي است كه تنها به 
را در يك وضع و هيات واحد  خداوندتا ابد الآباد شتگان ند؛ فركخاص خود نيايش مي يهطريق

تواند است كه در حركات عبادي گوناگون خود، مي و اين تنها انسان …كنندپرستش و عبادت مي
  .)226: 1374(شيمل، ». هر مخلوقي است، به نمايش بگذارد يهتماميت ستايش و پرستشي را كه وظيف

نمازگزار براي گزاردن نمازي واقعي بايد آدابي را كه بر او مترتب است با حضور  ياز ديدگاه عرفان
شويد بايد وقتي كه به نماز وارد مي«تمام جاري كند، صاحب كتاب اللمع، ابو نصر سراج آورده است: 
رسيد، يعني آن زماني كه بدون هيچ به همان صورتي باشيد كه در قيامت به حضور خداوند متعال مي

د: چرا كه وي [در صلوة] به شما خير مقدم گفته و شما به صحبتي ياي در مقابل او قرار دارسطهوا
ايد، او كه دانيد كه در حضور چه كسي ايستادهشويد و ميمحرمانه و خصوصي با او وارد مي

 - براالله اك -الاحرامهاي خود را بلند كرده و تكبيرةدر آن هنگام كه دست ،باشدالملوك ميمالك
گوييد ديگر نگذاريد كه هيچ چيز جز شكوه عظمت الهي در قلب شما باقي بماند و هيچ چيز در مي

ذهن شما جز همان مجد و عظمت خداوندي نباشد، به طوري كه به هنگام تسبيح و تقديس ذات 
ناسب شود، پس ممتعال از فكر اين دنيا و آن دنيا به كلي غافل باشيد. وقتي كه كسي در نماز خم مي

است كه بايستد و سپس دوباره خم شود تا شفاعت كند، تا جايي كه بند بند وجود او به سمت عرش 
آورد كه شود و اين بدان معني است كه وي آن اندازه حمد و ثناي الهي را بر زبان مي الهي هدايت

قدر كم در ديگر چيزي در قلب وي بزرگتر (اكبر) از خداوند حميد قدوس وجود نداشته باشد و آن 
  ).262. (همان: »بيندي غباري ميانديشد كه خود را كمتر از ذرهمورد خود مي

داند بر حقيقت و عين القضات همداني نيز همچون اهل تصوف آداب ظاهري نماز را رمز و تمثيلي مي
عطوف راه خدا بايد م سالك). باطني كه بيشترين توجه 1/ 467: 1377القضات همداني، باطن آن. (عين

  به آن شود. نماز از منظر قاضي بر دو گونه است: نماز خدا با بنده و نماز بنده با خدا.
  
  تمثيل نماز خدا با بنده -1-2

آن شب «كند كه: القضات روايت ميمعراج حضرت پيامبر نماد و تمثيلي است بر نماز خدا با بنده، عين
لانََّ االله تعالي «چرا گفتند؟ » قف«السلام به معراج بردند جايي رسيد كه با او گفتند: عليه را كه مصطفي

صلوتهُ الثناء علي نفسه سبوح «گفت: نماز وي چگونه باشد؟ گفتند: » ما صلوتهُ؟«مصطفي گفت: » يصليّ
  ).81القضات همداني، بي تا: (عين» قدوس رب الملائكة و الروح
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  يل نماز بنده با خداتمث -2-2

كند و معتقد است كه نماز و مناجات القضات به صراحت حركات نماز را رمز و تمثيل تلقي ميعين
كه به جان است و مصلي را كه به جان  ،بنده با خدا به حركات قيام و قعود و ركوع و سجود نيست

). او 81ي طلاعت است. (همان، گزارد حلاوتي نصيب است كه نه از طاعت بلكه از فرمايندهنماز مي
الكتاب، شمارد كه عبارتند از: نيت، حقيقت فاتحهبراي وصول به حقيقت اين نماز مقدماتي را بر مي

  طهارت و وضو و قبله.
  
  »تني« يهرمزين - 1-2-2

اي ي انديشيدهشيوه«، 3ماسينيوناز ديدگاه عارف شرط ورود به نماز، نيت است، نيتي كه به تعبير لويي 
و وسواس براي ظواهر آداب ديني قرار دارد و انضباط نيت و توجه به  دقتاست كه در مقامي برتر از 

 يپيوندد و اين فضائل او را به وسيلهباطن آن، به ورزيده كردن نفس و آشنا كردن آن با فضايل مي
  ).289: 1366، ماسينيون( »كند.بعضي از اشارات به خدا هدايت مي

» ياء«داند و حرفمي» نور«آن را اشاره به » نون«يت، حرف القضات، با نگرش تمثيلي و رمزي خود به نعين
از ديدگاه او نيت نسيم روح است و روح و ريحان است  .را هدايت خداي تعالي» هاء«و حرف » يد االله«را 

طاوس الحزين را گفتند از بهر  …از عالم كسب نباشد، از عالم عطا باشد و خلعت الهي باشد«و جنت نعيم و 
  ).83- 84تا: القضات همداني، بي(عين». ن، گفت: باشيد تا نيت دعا كردن بيابمما دعايي بك

س كس كه ب، اعتبار نه به عمل است كه به دل است، »يحشر الناس علي نياتهم«در نهايت بايد گفت كه 
نويسند و بس كس كه در قتال كفار كشته شود، او را از در خانه خفته است و او را ثواب مجاهدان مي

ب قتيل بين الصفين و االله و ر ششهداء امتي اصحاب الفرا اكثرُ«هيچ نصيب كفار كشته نبود كه  آن
ته اعلم62/1: 1377القضات همداني، (عين» بني.(  

  
  »الكتابفاتحة« يهرمزين - 2-2-2

                                               
3.Louis Massignon 
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، »الكتاب ةفاتحبصلوة الّا لا «اند القضات با استناد به خبري از حضرت رسول اكرم (ص) كه فرمودهعين
هاي كند و به تأويل و تفسير رموز و تمثيلالكتاب را بيان ميةسوره فاتح يهاهميت غور در مفاهيم عالي

  پردازد.آن مي نهفته در باطن
الرحمن «گفتن ضرورت باشد. » االلهبسم«دايت ب«باشد و » أعوذ باالله«الكتابدر ابتداي مقام فاتحه«

كه تو بر در درگاه نهي، او آن مهر بنهاد. پس  ،ات نهد، چون نقشمهر صفات اوست كه بر ذ» الرحيم
مهر » العالمينرب«بعد از االله، يعني صفات و ذات » الرحمن الرحيم«شكر است بر ترتيب. » الحمداالله«

باالله زيبا بود، پس االله و باالله يكي گردد. » الرحمن الرحيم«زيبا باشد. چنان كه » االله««ديگر كه با 
  ).86تا: القضات همداني، بي(عين». اينجا تكرار ضرورت باشد» الرحيم الرحمن«

» الدينمالك يوم«الكتاب مخزون گشته است به قاضي در بر شمردن رموز و تمثيلي كه در آيات فاتحه
  رسد كه گوياي آن است كه دنيا را بايد در آينة آخرت ديد چرا كه آخرت را در دنيا جاي نيست.مي
گويد، پس مي» اياك نستعين«آورد و بندد و از حال گذشته ياد مي، بنده، كمر بندگي مي»نعبداياك «با 

اين  گاهآناهدنا الصراط المستقيم گويد، «كه روي جمال و فضل را ببيند، آن گاه ربايد طمع او را در مي
  كند:روايت مي چنين

پس محرومان » ين انعمت عليهمذصراط ال«خورند ياد داري. گويي: پس از رفيقان كه با تو شراب مي«
» غير المغضوب عليهم«خلق بر در و تو درون خانه نشسته، و مهجوران را بيني بر در بمانده، چون 

نماز بي فاتحه درست نباشد  ؛چه معني دارد» الكتاب ةلا صلوة الا بفاتح«بگويي، پس معلوم تو شود كه 
كنم؟ هيهات هيهات! عمر زني كه من نيز نماز ميف ميو فاتحه اين است كه شنيدي. چرا با خود لا

  خود به باد بيگانگي بر مده و آشنايي را ساخت باش.
  ايمبنگاشته  بستردنيست هر آنچه  ايمداشته  بفكنديست هر آنچه بر 

  ايمدردا كه به عشوه عمر بگذاشته  ايمسودا بودست هر آنچه پنداشته
 )87- 88(همان:    

    
  طهارت و وضو يهرمزين - 3-2-2

يكي ديگر از وجوه تمثيلي نماز بنده با خدا طهارتي است با نام وضو. طهارت بر دو گونه است: 
طهارت دل يب ،طهارت بدن نماز درست نيايدبييكي طهارت ظاهر و ديگر طهارت دل، چنانكه «

: 1375(هجويري، » معرفت درست نيايد، طهارت تن به آب است و طهارت دل به توحيد محض
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» سرپاك است و شرط اين جان پاك، آنجا دست بر سينه نهند، اينجا پا بر  يهشرط آن جام«و ؛ )374
  ).132تا: (اميرحسيني غوري هروي، بي

كند، او شرط هاي زباني با آن را تفسير ميدارد و بازيالقضات پرده از رمزينگي طهارت برميعين
 داندميتر اولي را ا نه تنها طهارت جسم كه طهارت جانداند امصحت نماز را موقوف بر طهارت مي

داند كه اگر انفصال از و به نقل از شبلي وضو و طهارت را انفصال از مادون االله و اتصال به االله مي
لا يقبل االله صلوة «در نماز حاصل نيايد و » االله وقتعلي م«مادون االله در وضو حاصل نيايد اتصال 

  ).79تا: القضات، بيز مقبول حضرت نباشد مگر با وضو و طهارتي. (عينهيچ نما» بغير طهور
  
  »قبله« ينهيرمز - 4-2-2
به عنوان يكي ديگر از شروط درستي نماز، در نظام فكري قاضي با نگرة تمثيلي معناي » قبله«

جان است، از اين رو جهت در  يهتري يافته است؛ قبله از نظر وي نه مكه يا مدينه بلكه قبلوسيع
؛ بنابراين با چنين نگرشي، شب و روز نيز )2/15» (…وجه ا مثفأينما تولّو ف«ديدگاه او جايي ندارد: 

  »مساءلا  ربي صباح وليس عند«ماز نيز همچنين: ن يمعنايي ندارد و به تبع آن اوقات پنج گانه
  
  ركن سوم: زكات -3

اند. زكات آن را عرضه كردهاساسي اسلام است كه عرفا تعبيري تمثيلي ازاركان زكات ركن ديگر 
زكات «). و از ديدگاه عرفا 2/ 81: 1371(نوربخش، » ترك و ايثار را گويند و تصفيه را نيز گويند.«

واجب است بر كسي كه برايش مقام غناي از معرفت و قربت و مشاهدت و محبت باشد، بدين 
ته است از جانب حق، از كرامات و لطايف آيات او، به هر طالبي و محب آنچه ياف صورت كه از

  ).2/ 82. (همان: »صادقي بگويد تا محبت و رغبت وي درباره حق زيادت گردد
زكات  يبر اهميت اقامه» الاسلام ةالزكوة قنطر«القضات با آوردن حديثي از پيامبر خاتم (ص)، عين

اما براي خود  …دهندا قومي هستند كه مال خود را زكات مياولياي خد«گويد: مي ،تأكيد ورزيده
رزق آنان  خداوندو » لا كنزاً انفع من العلم«دارند كه  لَدنيايشان ثروت و مالي وجود ندارد، آنان علم 

) و از جانبي ديگر، وي حديث 75/ 16» (و من رزقناه منا رزقاً حسناً«دهد: را از آن كنز و علم مي
دهد اي براي تشريح گنج رحمت الهي قرار ميرا دستمايه» كنزاً مخفياً فَاَجببت أن اُعرفكنت «قدسي: 
پيامبر خود  يهرا خداوند به واسطزكوة كنت كنزاً مخفياً است و اين  ةگنج رحمت، زكو«گويد: و مي

هو الذي أنزل السكينة في قلوب «كند كه بر خصوص امت و خصوص خصوص آنان قسمت مي
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تا ايشان بر عموم خلق قسمت كنند، تا همگان در دنيا و آخرت از نصيب آن ؛ )48/4» (المؤمنين
  ).88تا: القضات همداني، بي(عين .»رحمت گنج الهي خالي نباشند

ي جويري معتقدند كه زكات نعمت و اموال دنيوي به نزد طايفهگروهي از متصوفه، ازجمله ه
را طريق بذل  كريماندانند و چون ي جمع ثروت را بخل ميمحمود نيست، چرا كه لازمه ،متصوف

كسي از شبلي ). «405: 1375مال است و سيرت سخاوت، زكات نزد آنان مقامي ندارد. (هجويري، 
پرسي يا از آن من؟ گفت مگر زكات گفت از آن خود مي پرسيد زكات دويست درم چند درم است؟

دادن من و تو فرق دارد؟ گفت: اگر تو دهي زكات آن پنج درم است و اگر من دهم همه دويست درم 
  )56/1: 1361(ميبدي،  »است

  
  روزه)صوم (ركن چهارم:  -4

قضات همچنان ظاهري الچهارمين ركن اركان اساسي اسلام نيز در تداوم نگرة تمثيلي و نمادين عين
  دارد و باطني.

ي قالب ظاهر آن كه مطابق ظاهر شريعت اسلام است و آن امساك از طعام و شراب است كه روزه
عبارتست از خوردن طعام و شراب، «شود، اما باطن آن كه متعلق به عالم حقيقت است، ناميده مي

)، اين صوم را صوم معنوي خوانند كه 4/164» (موسي تكليماً …كلَّم ا«و شراب » ابيت عند ربي«ام عط
زيرا كه در اين صوم جز خدا نباشد، چون اين » الصوم لي«ي جان است و صوم خداست كه روزه

اي مريم روزه» أنا الجزاه«يعني » أنا اجزي به«صوم خدايي باشد، جزاي اين صوم جز خدا نباشد و 
القضات همداني، ) (عين19/26» (انّي نذرت الرحمن صوماً«نباشد  …اگيرد كه افطار آن جز لقاءمي
  ).91تا: بي

داند رمز و تمثيلي مي راالقضات به تصريح زبان خود گونه كه در مباحث پيشين اشاره شد، عينهمان
ن ي بيان درآورد، او اين زبان را حاصل زباتوان حقايق معاني را به عرصهكه جز با توسل به آن نمي

ي باطن القضات براي روزهداند، شاهدي كه عينرمزي حضرت مصطفي (ص) و خداوند متعال مي
ي قالب تفسير اي ماوراي روزهي حضرت مريم را روزهي مريم است كه روزهآورد، از آيات سورهمي
  ي معشوق.داند براي مقام مشاهدهكند و آن را تمثيلي ميمي

لب نيز، با نگرشي معناشناسانه آن را فراتر از امساك طعام و شراب ي قاعرفا، حتي در تبيين روزه
(حلاج، » است براي رويت خداوند متعال …اغيبت از ديدن ماسوي روزه«دانند و معتقدند كه مي
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آن معين نيست و حق الّا صوم كه ثواب«ي حسنات ثواب معيني است ). و براي جمله185: 1379
  )/333: 1367(كاشاني، » كرده است و ضامن جزاي آن شده [است]. تعالي آن را به خود اضافت

پرستي است، به القضات پيرو يكي از تعاليم مكتب خود، كه مبارزه با عادتاما از آن جايي كه عين
نباشد گاهي  صائمهمه وقت «كند بسيار انديشمندانه و آن اين كه اي ميسالك راه خدا نيز توصيه

طر كه اگر همه صوم باشد محرومي باشد و اگر همه افطار باشد، يك رنگي باشد و گاهي مف صائم
  ).92تا: القضات همداني، بي(عين». باشد

  
  »حج«ركن پنجم: 

تمثيلي است براي بيان حقايق و چون اركان ديگر ظاهري  ،القضاتنيز در منظومة فكري عين» حج«
ي هر كه نزد كعبه: «ي تحليلي زباني و معناشناسي قابل بررسي استدارد و باطني و اين امر در عرصه
  ).95(همان: ». ي دل رود خدا را بيندكعبه دل رود خود را بيند و هر كه به

باشد، اما حج حقيقت، نه كار هر كسي باشد. در راه تواند كارهر كسي به اعتقاد او، حج صورت، مي 
حج زر و سيم بايد فشاندن و در راه حق جان و دل. راه خدا نه از جهت راست و نه از جهت چپ و 

پيامبر » دع نفسك و تعال«نه بالا و نه زير و نه دور و نه نزديك، راه خدا در دل است و يك قدم است؛ 
، از »…اقلب المومن بيت«فرمايد كه: كند و ميجستجو مي مؤمنگان اكرم (ص) خدا را در قلوب بند

داند. در حكايتي آمده ي خداوند است، زيارت دل ميالقضات نيز حج واقعي را كه مشاهدهاين رو عين
تعالي. بايزيد  …اروي؟ گفت: الي بيتاست كه بايزيد بسطامي آمد، شخصي را ديد و گفت: كجا مي

  ي؟ گفت: هفت درم دارم. گفت: به من ده و بازگرد و زيارت كعبه كردي.گفت: چند درم دار
 ي ماستمحراب جهان جمال رخساره

 شور و شر و كفر و توحيد و يقين
  

 سلطان جهان در دل بيجاره ماست     
 ي ماستهاي خون خوارهي ديدهدر گوشه

  

  )94- 95(همان:  
  

هاست كه حاجيان ببينند. جمال كعبه آن نور و اما جمال كعبه و معناي مترتب بر آن، نه ديوارها و سنگ
است كه به صورت زيبا در قيامت آيد و شفاعت كند از بهر زايران خود. قاضي براي ملموس نمودن 

  فرمايد:آورد و ميع) را شاهد ميموسي (ي حضرت اين حقيقت تمثيل واقعه
طالب و مشتاق كوه طور سينا بود، كوه و سنگ نبود، بلكه حقيقت آن سنگ  - السلامعليه -يآنچه موس«

  ).94(همان: ». …بود
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حج مجاهدتي مر كشف مشاهدات را «ورزد كه: المحجوب بر اين معنا تأكيد ميهجويري نيز در كشف
بيشتر نبود. پس ل سبب است و سبب را اندر معاني تأثيري ببود و مجاهدت علت مشاهدت نيست، 

). و بدين ترتيب 427: 1375(هجويري، ». مقصود حج نه ديدن خانه كه مقصود كشف مشاهدت باشد
  يابد.تفسيري باطني و ديگرگون مي» حج«ي معناشناسي و تحليل زبان شناختي، در حوزه

هدايت و عنايت از روي ارادت به «با روايتي عارفانه و عاشقانه حج باطني نزد اهالي ذوق، آن باشد كه 
باري بر آري و قدم از شهرستان هستي بدر نهي و گام ناكامي در بيابان نيستي زني، تا به موضع احرام 
رسي و مجردانه لباس بي اساس ناس از گردن خود بدر كني و احرام تجريد و خلعت تفريد خليلانه 

نفس را  كپشمعرفت برآيي و  العلمين عبور فرمايي و عارفانه بر عرفاتبين در پوشي و عالمانه از
جان فرود آيي و احجار افعال ناپسنديده آوري و چون در  يهو صوفيانه به صفاي دل و مرو قربانشي

آيي گرد خود برآيي و به محبت كرم و الطاف قدم به طواف مشغول گردي. چون واصل شاهد 
به نحو احسن دست در  نض و سناو قبله نهي و بعد از اداي فرائ يهالاسود شوي، مستانه به قبلحجر
  ».ي توكل زني و خرم و شادان مراجعت كنيحلقه

  ي دل اين باشدحاجي خانه
  

  باشد     چنين   ما   ياران  حج   
  )313: 1368(سجادي،                 

  
و حقيقتي دارد كه تنها بينايان بدان اسرار واقفند و هنوز  رّهر فعل و حركتي در راه حج، س«بنابراين، 

  ).95تا: القضات همداني، بي(عين .»كردندها به كعبه زيارت ميها نبود و كعبه بود كه روحقالب
  

  نتيجه
عرفاني، تعبيري است مجازي، چرا كه در واقع  يهبراي زبان حقيقت و عرفان و تجرب» بيان«تعبير 
ناپذير است، اما از آن جايي كه عرفا به دلايل گوناگون ناچار از سخن گفتن ذاتاً بيان عرفاني يهتجرب

گويند، اما هاي خود يا امكانات موجود فهم بشري سخن ميتجربيات خود هستند، از يافته يهدر حوز
زبان خواهند بگويند، زبان رمز و تمثيل به عنوان گويند، آن چيزي نيست كه ميدر نهايت آنچه مي

هايي است كه نبوت و ولايت و وحي و الهام و كشف و شهود و به طور كلي زبان دين، يكي از راه
القضات شوند، عينزبان مي يهنشيند و معاني به صورت نمادين وارد حوزعارف به بار مي يهانديش

هاي رش شبكهجاي آثاهمداني به عنوان يكي از پيشگامان عرصة زبان رمزي عرفان و تصوف، در جاي
ها در پيوند با رمزي متعددي را با زيباترين صور بلاغي به تصور كشيده است و نه تنها اين شبكه
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هايي رنگارنگ اوج اي متشكل از رمزينهدهند بلكه هر شبكهفكري او را نمايش مي يهيكديگر منظوم
  سازد.او را نمايان مي يهطيران عارفانه و تخيل شاعران

ي اسلام، موضوع جستار حاضر قرار گرفت و با بررسي و گانهو تمثيلي اركان پنج ي رمزيشبكه
تحقيق توصيفي و  يهواكاوي آثار او در چارچوب نظريات تحليلي و معناشناسي و تمثيلي با شيو

  تحليلي، نتايج ذيل حاصل شد:
ياد » ة تمثّلحيل«القضات است كه از آن به ترين ساز و كار زبان رمزي عيناساسي» تمثّل« -

  داند.و بينا شدن به آن مي» تمثّل«كند و معظم اسرار الهي را دانستن مي
 ،القضات به طور كلي معتقد است كه به جز بشريت، حقيقتي ديگر و به جز صورتعين -

  جهاني ديگر وجود دارد. ،معني ديگر و به جز قالب جاني و مغزي ديگر و جز اين جهان
زبان رمزي خود را حاصل زبان رمزي حضرت مصطفي (ص) و زبان القضات به تصريح عين -

  داند.رمزي حق تعالي مي
پيرو نگرش استاد » …لا اله الا ا«، »شهادت«قاضي همداني در تفسير عرفاني و سمبليك كلمة  -

را فرو گذارد تا » لا اله«خود احمد غزالي است و معتقد است كه سالك بايد از كلمة شهادت 
  برسد و ايمني يابد.» …ا الا«به حقيقت 

  عالم الهيت و ولايت.» …الا ا«القضات، لا اله، عالم عبوديت و فطرت است و از ديدگاه عين -
(ص) كه اگر  …امقرون متصل است به نور محمد رسول» …لا اله الا ا«شهادت  يهنور كلم -

  جز اين باشد، شرك است.
خدا با بنده كه معراج حضرت پيامبر القضات بر دو گونه است، نماز ديدگاه عيناز نماز  -

تمثيلي است بر آن و نماز بنده با خدا كه به حركات قيام و قعود و ركوع و سجود نيست 
الكتاب، طهارت و وضو و قبله مقدمات نماز هاي نيت و فاتحةبلكه به جان است، رمزينه

  جان است.
  است:اي در نگرش رمزي او هر كدام نمادي و نشانه نيتحروف كلمه  -
  .است هدايت خداي تعالي» هاء«و حرف  …يد ا »ياء«اشاره به نور است، حرف » نون«حرف  -
صلوة الا بفاتحة «هاي زباني آيات فاتحة الكتاب، حقيقت حديث القضات با تفسير بازيعين -

  دهد.را بازتاب مي» الكتاب
دارد و باطني، طهارت باطني انفصال از ما  يالقضات صورتطهارت و وضو نيز از نظر عين -

  ».صلوة بغير طهور …لا يقبلُ ا«است، از اين رو  …و اتصال به ا …دون ا
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فأََنما تولّو » «ي جان استالقضات، مكه يا مدينه نيست، بلكه قبلهقبله با ديدگاه سمبليك عين -
  ».…فثَمَ وجه ا

و زكوة اولياي خدا را نه از ثروت و مال  است» الاسلامقنطرة«القضات از نظر عين» زكوة« -
  داند.بلكه از علم لدني آنان مي

، امساك از طعام و شراب نيست بلكه خوردن طعام وشراب »روزه«سمبوليسم عرفاني صوم  -
  ي جان است.معنوي است و اين روزه

القضات، صورتي دارد و حقيقتي، و از نظر او حج صورت هر تمثيلي عين يهدر نگر» حج« -
  كسي را باشد اما حج حقيقي نه، چرا كه در راه حق بايد بذل جان و دل كرد.

ها نيستند، بلكه نوري است كه ي كعبه، ديوارها و سنگرمزينه» حج«ي رمزي در شبكه -
 شود.خود مي زائرهدايتگر 

ي اسلام در گانهالقضات همداني در اركان پنجتحليل و بررسي زبان رمزي تمثيلي عين -
هاي مدرن، تحليلي، معناشناسي و سمانتيك و تمثيلي قابل تطبيق و بررسي نظريهچارچوب 

 است.
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Abstract 
No words or speech have the inclusion and tolerance to accept the deep and 
emotional experiences of mystics from the higher world, hence, they use symbolic 
and allegorical language to fulfill their purpose. Ayn al-Qodhat Hamedani, as one 
of the pioneers in the field of mystical symbolism in explaining the deep mystical 
principles and concepts, has a major role in the interpretation of theoretical 
mysticism and practical wisdom, and his works show many aspects of his 
allegorical perspective, according to necessity and importance of analyze aspects of 
his cryptic and allegorical language and to recognize his position in the field of 
allegory, and allegorical explanation of one of his cryptographic networks, the five 
pillars of Islam, and with the aim of obtaining the components of his allegorical 
language and justifying and interpreting the allegories hidden in the form of those 
pillars, this research was conducted by descriptive-analytical method in the 
framework of analytical, semantic and allegorical theories, and by illuminating 
these pillars and showing their appearance and interior, other codes related to this 
network such as "La ilaha illa Allah", "intention", "ablution", Kaaba, and "Qibla" 
were identified, which in a coherent allegorical relationship, It led to the next 
understanding of the dimensions of the system of thought of the Ayn al-Qodhat. 
Keywords: Allegory, Code, Mystical Language, Ayn al-Qodhat Hamedani, Five 
Pillars of Islam 
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